
 

١ 
 

  حجيت اصل مثبت با توجه به روايات
  

  

  
  

  احسان مهركش
  حوزه علميه قم

  
  
  
  
  
  

  چكيده
، »مجعولي«، »موضوعي«هايِ براي فرق ميان اصول و امارات نوايح متعددي از اختلاف ذكر شده است؛ اختلاف

است كه در كتب اصولي و برخي از كتب فقهي براي وجه تفاوت  مواردي» تفاوت از منظر ادله«و » جوهري«
اي داراي اين دو مقوله قابل مشاهده است و به واسطه همين موارد، غالب اصوليون و فقها، معتقداند اگر اماره

لوازم باشد، علاوه بر مدلول مطابقي اماره، لوازم آن نيز حجت است، لكن چنين مطلبي در اصول عمليه مانند 
شود، لكن لوازم اصل كه از آن تصحاب جريان ندارد و فقط دلالت مطابقي اصل عملي متصف به حجيت مياس
شود حجت نيست. اين تفاوت در مواد بسيار زيادي از فقه و اصول تاثير مستقيم تعبير مي» اصل مثبت«به 

، »م شك در وجود مانعاثبات طهارت هنگا«، »اثبات ارث براي وراث هنگام مجهول بودن فوت والد«دارد؛ 
تنها بخشي » استصحاب عدم ازلي«و » جريان اصل در واجب اصلي و تبعي«، »استصحاب كلي نوع دوم و سوم«

، منجر به نظري كاملاً متفاوت براي متكفل »اصل مثبت«از مسائل فقهي و اصولي است كه قبول يا عدم قبول 
غان آوردن نظر غير صحيح در مسائل فقهي و اصولي شود و نداشتن مبنائي صحيح، موجب به ارماستنباط مي

رو مقاله حاضر تفاوت چهارم يعني تفاوت از منظر ادله كه همان روايات باشد را مورد بررسي خواهد شد، از اين
اي به بررسي اخبار وارد شده پيرامون استصحاب بپردازد و علاوه بر قرار داده و سعي دارد با روش كتابخانه

با توجه به روايات، برخي از برخوردهاي ناصواب  اصوليون را نيز نمايان سازد و ساير » مثبتاصل «اثبات 
  هاي مطرح در اين زمينه را، در طول تحقيق فوق معرفي نمايد.نگاشته

  استصحاب، امارات، اصل مثبت، لوازم عقلي، لوازم عادي. ها:كليد واژه
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  مقدمه

است كه تأثير آن در مسائل فقهي و اصولي » اصول فقه«و اصول يكي از مباحث مهم علم  بحث از لوازم امارات
پژوهان اين دو علم در عصر حاضر، در غالب موارد با اين بر آشنايان به دانش فقه و اصول پوشيده نيست. دانش

بود، آن لوازم مورد پذيرش اي مانند خبر واحد داراي لوازمي اند كه اگر امارهاصلِ مُتلقي به قبول مواجه شده
. ٢، لكن اگر اصلي از اصول عمليه مانند استصحاب داراي لوازمي بود، آن لوازم متصف به حجيت نيستند١است

  به عنوان مثال:
ـ اگر شخصي طهارت حاصل كند و سپس بعد از گذشت مدتي، شك در بقاء طهارت نمايد كه آيا كماكان بر ١

د استصحاب طهارت جاري است و تمام آثار ـ از قبيل  جواز مسح مصحف، طهارت باقي است نه؟ در اين مور
  گردد.يا جواز صلاه فرادي، يا جواز صلاه جماعت، يا جواز نماز استيجاري به وسيله آن ـ مترتب مي

ـ اگر زيد غايب و سپس در زنده بودن او شك حاصل شود، استصحاب حيات جاري شده و تمام احكام ـ از ٢
  گردد.قسيم اموال يا حرمت تزويج زوجه او به ديگري ـ بر آن جاري ميقبيل حرمت ت

هاي يادشده جاري است، چرا كه حكم شرعي بدون مشهور اصوليون متأخر بر اين باورند استصحاب در مثال
شود، يعني اثبات طهارت يا اثبات عدم ايمان زيد يا حرمت تقسيم اموال بدون واسطه بر مستصحب بار مي

  آيد جاري نيست:هايي كه در ذيل ميگردد، ولي استصحاب در مثالائط عقلي يا عادي مترتب ميحضور وس
توان عدم وجود مانع در دست را استصحاب نمود كند؛ آيا ميـ زيد بعد از وضو، مانعي در دست مشاهده مي١

  نه؟ و به تبع آن رسيدنِ آب به پوست را نتيجه گرفت و حكم به طهارت را نتيجه گرفت يا
توان حيات او ـ اگر زيد ده سال غايب شود و بعد از گذشت پنج سال در حيات او شك حاصل شود، آيا مي٢

را استصحاب نمود و بلوغ آن را نتيجه گرفت و سپس آثار شرعي ـ از قبيل حرمت تقسيم اموال و حرمت تزويج 
  زوجه او ـ را بر آن مترتب نمود؟ 

توان به وسيله شود، يعني نمي، زيرا حكم شرعي با واسطه اثبات ميدر اين موارد استصحاب جاري نيست
، طهارت را ثابت نمود، زيرا با چين استصحابي (يعني استصحاب عدم المانع) در »استصحابِ عدمِ وجود مانع«

شود و سپس بر اين لازم عقلي حكم شرعي كه طهارت باشد استنتاج مي» رسيدن آب به پوست بدن«ابتدا 
  ٣ گردد (و استصحاب از اثبات چنين آثاري قاصر است) همين طور در مثال غايب شدن زيد.يمترتب م

اگر هدف مقاله حاضر اثبات شود و لوازم استصحاب با توجه به روايات متصف به حجيت شوند، استصحاب در 
مسائل فقهي  برايچه متداول است را رويكردي غير از آنو همين مطلب   هاي يادشده جاري خواهد شدمثال

دانند ـ مانند محقق هر چند اصوليون ديگر نيز لوازم اصل مثبت را حجت ميهمراه خواهد داشت. و اصولي به 

                                                             
كه توضيح اين مطلب، مناسبت  اند. لازم به تذكر است كه اصوليون در مواردي اندك، لوازم امارات را نيز تلقي به قبول ننموده١

المثبت من الأصول اللفظية و إن كان : «٢٢٦ كفاية الاصول،كند ندارد. رك: خراساني، چنداني با هدفي كه اين مقاله دنبال مي
 ».حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا

 /٤ نهاية الافكار،، عراقي، ٣/١٦٧مصباح الاصول، ، خوئي، ٤/١٣٠ اجود التقريرات،يني، ، نائ٣٠٧و  ٣٠٦ /٧. آشتياني، بحرالفوائد، ٢
١٨٨ 

  .٤/٤٨٧، فوائد الاصولو كاظمي،  ١٧٨ /٤، نهاية الافكار. عراقي، ٣
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ـ لكن   ٢يا شهيد مصطفي خميني ١حيدري در مواردي كه لوازم عقلي بر آثار شرعي مستصحب جريان يابد
تحليل آن است و همين مطلب تحقيق را از روش اين مقاله در اثبات مثبتات استصحاب، معطوف به روايات و 

به اعتبار مثبتات اصول براي اثبات ادعاي خود به تحليلي كه زيرا هيچ يك از قائلين  ،نمايدديگران متمايز مي
لذا هرچند در نتيجه باديگر تحقيقات  ،انداين مقاله براي اعتبار مثبتات اصول به آن پرداخته است روي نياورده

  لكن تحليلي جديد از روايات ارائه داده است ،متفاوت نيست
  پيشينه اصل مثبت

  توان به عنوان پيشينه ذكر نمود:موارد زير را مي
اي است نوشته اكبر احمدي و همكاران، مقاله» ادله با رويكردي به نظر امام خميني بررسي اعتبار مثبتات«ـ ١

علمي پژوهشي كه به علتِ اعتبار مثبتات امارات و ديدگاه امام خميني در اين زمينه ـ كه آيا علت اعتبار، 
اي است كه مقاله ٤»عدم حجيت استصحاب در لوازم عقليه«ـ ٢. ٣پردازدكاشفيت ادله است يا بناء عقلاء ـ مي
كاريرد اصل «ـ ٤» ٥بررسي مسئله حجيت و عدم حجيت اصل مثبت«ـ ٣به نقد مثبتات اصول پرداخته است  

»  ٧پژوهشي در ماهيت اصل محرز با تاكيد بر ديدگاه محقق نائيني و شهيد صدر«ـ ٥» ٦مثبت در علم اصول فقه
  اند.پرداخته هاي هستند كه به مسئله اصل مثبت از زواياي مختلفنمونه

اند كه بحث از لوازم اصول عمليه مطلب ناآشنائي ميان اصوليون جديد تمام موارد فوق نشان دهنده اين مطلب
رو، محور كند آن است كه در پژوهش پيشچه اين تحقيق را از ديگران متمايز ميو قديم نبوده است، لكن آن

دهد و اگر از موارد تهافت برخورد يات مورد بررسي قرار مياند و حجيت اصل مثبت با توجه به روابررسي روايات
شوند؛ مطلب ياد شده اصوليون با ادله سخن به ميان آورده است، همه بر محور تحليل روايات نمايش داده مي

در سطور اخير وجه تمايز تحقيق حاضر از سايرين را نمايان خواهد ساخت. در ادامه اين مطلب ـ در قسمت 
  يجه تحقيق ـ بيشتر توضيح داده خواهد شد.آورده و نت

  سوالات پژوهش
  مقاله حاضر پاسخ دهنده به سؤالات زير خواهد بود:

  استصحاب حجت است يا نه؟ عقلي يا عادي ـ آيا لوازم١
  ـ علت اعتبار مثبتات امارات و عدم اعتبار مثبتات اصول از ناحيه مشهور چيست؟٢

                                                             
سطة جلية او و لعل الأظهر جريان الاستصحاب و ترتبّ الآثار الشرعية ذات الواسطة العقلية و العادية القطعية، سواء كانت الوا. «١

 . ٢٨٣اصول الاستنباط، حيدري، ». خفية

ما الاستصحاب، فلا يبعد كونه بحسب دليله أمارة شرعية بالسببية، أو بلحاظ الكشف الناقص، و لكنه محكوم بأحكام الأمارات، . «٢
 . ٣٣١و  ٣٣٠ /٢ ول،تحريرات في الاصخميني، ». لأن اعتباره بقاء اليقين و هو أس الأمارات و لذلك يكون مثبتاتها حجة

 .١١٥ـ  ٩٥، »بررسي اعتبار مثبتات ادله با رويكردي به نظر امام خميني«. احمدي و ديگران، ٣

 .٨٥، شماره »عدم حجيت استصحاب در لوازم عقليه«. مدرس، سيد علي، ٤

 .٩٢-٦٣، »بررسي مسئله حجيت و عدم حجيت اصل مثبت«. ناطقي، محمد، ٥

 .١١٩، »كاربد اصل مثبت و كاربرد آن در اصول و فقه«سيدابوالقاسم نقيبي،  . معزي نجف آبادي، الهام،٦

پژوهشي در ماهيت اصل محرز با تأكيد بر ديدگاه محقق «. مصباح، هادي، محمد حسين حائري و مجتبي الهي خراساني، ٧
 .١٦٤ـ  ١٤٣، »نائيني و شهيد صدر
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  شود؟ـ آيا در بررسي ادله استصحاب، عملكرد متناقضي از ناحيه اصوليون مشاهده مي٣
  ـ چه ثمراتي بر اثبات حجيت مثبتات اصول عمليه مترتب است؟ ٤

  مفهوم شناسي مفردات
  مشخص شود.» مثبت«و » اصل«هاي لازم است در ابتدا معنا و مفهوم وازه

  در لغت و اصطلاح» اصل«
؛ به ديگر بيان ٢دهدو كأنه از اساس و پايه آن خبر مي ١است» پايين و اسفل هر شيئي«اي اصل در لغت به معن

  .٣شودهر چيزي كه بر آن پايه گذاري شود و اساس شيء ديگر واقع گردد، اصل محسوب مي
؛ ٤نمايدرا ذكر مي» قاعده«و » استصحاب«، »راجح«، »دليل«شهيد ثاني در اصطلاح براي اصل چهار معنايِ  

. در مسأله مورد بحث منظور از اصل، ٥شودنيز استعمال مي» اصول لفظيه«كه كلمه اصل در مورد كما اين
  .٦انداصوليون نيز مراد از اصل در اين مجال را استصحاب قلمداد نموده بسياري از كهاستصحاب است كما اين

توان گردد، در ساير موارد نيز مي اگر در اين باب، مثبتات اثباتعلت تمركز بحث بر استصحاب آن است كه 
؛ ٧جريان آن را بحث نمود و اگر در استصحاب اثبات نگردد، به طريق اولي در ساير موارد نيز اثبات نخواهد شد

كند اصل مثبت مخصوص استصحاب نيست و در ساير اصول عملي به همين جهت محقق آشتياني تصريح مي
   .نيز قابل جريان است

  اصطلاح در لغت و» مثبت«
. معناي اصطلاحي مثبت هماهنگ با معناي ٨به معناي دوام و استقرار اخذ شده است» ثبت«مثبت از كلمة 

عقلي «لغوي آن بوده و منظور از آن در مسئله مورد بحث لوازمي است كه دائمي و مستقراند كه از آن به لوازم 
ت در اصطلاح، لوازم عقلي و عادي مستصحب شود. خلاصه اينكه مراد از اصل مثبمستصحب تعبير مي» و عادي

  .٩است
فالمجعول « فرمايد:را اعم از لوازم عقلي و عادي تفسير كرده و مي» مثبت«در اينجا بايد متذكر شد مرحوم شيخ 

چه در زمان آن»: ١٠في زمان الشك هي لوازمه الشرعيه دون العقليه و العاديه و دون ملزومه شرعياً كان او غيره
شود كه شود لوازم شرعيه است (يعني از مفاد اخبار اين مطلب معلوم ميباب استصحاب جعل ميشك و در 

                                                             
 ٨٨٥و  ٨٨٤،  قاموس المحيطفيروزآبادي، و  ١١٥ /١، لسان العرب. ابن منظور، ١

  ٦٢، معجم مقاييس اللغة. فارس بن زكريا، ٢

 ١١٥ /١، لسان العرب. ابن منظور، ٣

 .١/٣٢ تمهيدالقواعد،شهيد ثاني، ». في الاصطلاح يطلق على الدليل و الراجح و الاستصحاب و القاعدة. «٤

 .٩٥ بدايع الافكار،. رشتي، ٥

، و صنقور، معجم الاصولي ٣/١٦٧مصباح الاصول، ، خوئي، ٤/١٣٠ اجود التقريرات،، نائيني، ١٨٨و  ١٨٧ /٤ الافكار،نهاية . عراقي، ٦
١/٢٥٩.  
المباحث المتعلقه بالاستصحاب و ساير الاصول العمليه...و لو لم يكن الاستصحاب المثبت للاثر المترتب علي واسطه غير . «٧

 .٥ /٩ منتهي الدرايه،جزايري مروج، ». الاصول يكون بالاولويه شرعيه حجه، فعدم حجية مثبتات سائر

  ١١٠ /١، مصباح المنيرو فيومي،  ١٧٥، معجم مقاييس اللغة. فارس بن زكريا، ٨

 .١٨٧ /٤ نهاية الافكار،. عراقي، ٩

 ٦٥٩/  ٢، فرائد الاصول. انصاري، ١٠
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شود) نه لوازم عقليه و عاديه و حتي اگر آن لوازم مجعول در زمان شك فقط شامل لوازم شرعي مستصحب مي
  عقلي و عادي داراي اثر شرعي نيز باشند، جاري نخواهند شد. 

  صل مثبتبررسي دلالت روايت بر ا
قلت له: الرجل ينام و هو علي وضوء اتوجب الخفقه و الخفتان عليه الوضو؛ فقال يا زراره قد تنام العين و لا «ـ ١

ينام القلب و الاذن فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك الي جنبه شيء و لم يعلم 
من ذلك امر بين، و الا فإنه علي يقين من وضوئه، و لا ينقض  به، قال لا، حتي يستيقن انه قد نام حتي يجيئ

  ». ١اليقين ابداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر
تقريرِ استفاده لوازم عقلي و عادي استصحاب از اين روايت، در ضمن نقد تفصيل مرحوم شيخ انصاري و جواب 

اين تحقيق مبني بر برخورد متناقض  ومسال يابد و توجه به آن، مجيب سؤآخوند خراساني به ايشان سامان مي
  اصوليون نيز خواهد بود. بيان مطلب:

 رساند ومرحوم شيخ بر اين باورند اخبار استصحاب و از جمله اين روايت فقط شك در رافع را به اثبات مي 
  . ٢شودشامل شك در مقتضي نمي چون همه روايات در مورد رافع وارد شده است،

گيرد و هم شامل شك در فرمايند روايت فوق هم شك در رافعيت را در بر مينقد شيخ ميمرحوم آخوند در 
جا كه علت، تخصيص و تعميم را و از آن ٣ظاهر در تعليل است» فإنه علي يقين«شود، زيرا عبارت مقتضي مي

ن ديگر عبارت ؛ به بيا»رافع«شود و هم شامل مي» مقتضي«به همراه دارد، عدم نقض يقين به شك، هم شامل 
و قدرتِ اثر » يقين«شود رساند كه آنچه در استصحاب ملاكِ عمل واقع مياين مطلب را مي» فإنه علي يقين«

آن است نه شك و ميزان تأثيراش، چرا كه يقين داراي حالت استحكام است، اما شك حالت ضعف و سستي 
  دارد، لذا آنچه شرعاً معتبر است يقين است نه شك.

متصف به » لوازم عقلي و عادي«قرير مرحوم آخوند در مورد لوازم عقلي نيز جريان دارد، لذا بايد حال همين ت
قرار گرفت، براي يقين تفاوتي وجود ندارد كه لوازم مستقيم » يقين«حجيت شوند، زيرا وقتي ملاك عمل 

در اين گونه موارد (يعني  مستصحب را اثبات نمايد يا لوازم غير مستقيم آن را به ارمغان آورد، چرا كه شارع
توان از ظاهر عبارت را ميو شمول به نحو مطلق حجت قرار داده است؛ اين اطلاق هنگام بروز شك) آن را 

دهد استظهار نمود، يعني شارع و افاده عموم و شمول مي ٤كه اشاره شد ظهور در عليت دارد» فانه علي يقين«
است و اين » ملاك يقين«اعتبار شرعي بخشيد و فرمود ملاك،  حجت قرار داد و به آنيقين را علي كل حال 

                                                             
شود سوال خوابد و يك چرت الي دو چرت بر او عارض مي. از امام صادق در مورد فردي كه داراي طهارت است و سپس مي١

خوابد، لكن قلب و گوش به فرمايند: در برخي مواقع چشم ميشد كه آيه طهارتِ او باطل شده است يا نه؟ حضرت در جواب مي
شود اگر ميروند و هر زماني كه چشم، گوش و قلب به خواب رفت، وضو واجب خواهد شد. در ادامه از حضرت سوال خواب نمي

شود يا نه؟ حضرت پاسخ دادند: خير وضو باطل در نزديك آن فرد، شيئي تكان داده شود و او متوجه نگردد، آيا وضو واجب مي
شود تا زماني كه يقين حاصل شود او خوابيده است و نشانه آشكار بر خوابيدن او حاصل گردد و الا آن فرد هنوز بر وضو باقي نمي

وسائل يقين به وسيله وضو نقض گردد، بلكه يقين بايد به وسيله يقين مورد نقض قرار گيرد. حرعاملي، هست و هرگز نبايد 
  ١٧٥و  ١٧٤ /١، الشيعه

   ٥٦١و ٥٥٨/  ٢، فرائد الاصول. انصاري، ٢
  ٣٠٣، درر الفوائد في حاشيه علي الفرائدخراساني، ». اذ كلمة فانه ظاهرة في التعليل. «٣

  ٣٠٣، درر الفوائد في حاشيه علي الفرائدخراساني، ». اهرة في التعليلاذ كلمة فانه ظ. «٤
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ه وسيله لوازم شرعي (مثل شك در ايجاد نوم يا ريح) يا لوازم عقلي (مثل شك در بودن ب، يقين با عروض شك
شامل لوازم غيرشرعي  يقين، شود كه آثارمياثبات  ،لذا بعد از حكم به بقاي يقين ،رود) از بين نمي١مانع بر بدن

اند مرحوم آخوند در حاشيه بر رسائل به ترتب آثار شرعي با كه برخي نيز تصريح نمودهد؛ كما اينشونيز مي
   ، پاورقي)٢٩٣ فقه و عرف،اند (عليدوست، واسطه عقلي و عادي قائل شده

ـ مبني بر ظهور در تعليل » حاشيه بر رسائل«به مطلبي كه خود در » كفايه«لكن اين اصولي شهير در كتاب 
فرمايند در و مي بودن عبارت فإنه علي يقين و در نتيجه تعميم وتخصيص آن ـ بيان كردند پايبند نيستند

روايات باب استصحاب سه احتمال مطرح است كه روايات فقط شامل يك احتمال از آن كه همان آثار بدون 
وم تحقيق)؛ زيرا وقتي مرحوم آخوند سناقض (جواب و اين يعني برخورد مت. ٢شودي شرعي است ميواسطه

ظهور در تعليل دارد و خاصيت تعليل تعميم و تخصيص است و به همين » فإنه علي يقين«فرمايند عبارت مي
شود، بايد همين مطلب را در مورد لوازم عقلي و عادي جهت روايتِ خواب و خفقه شامل شك در مقتضي مي

د عبارت فوق ظهور در تعميم دارد و علاوه بر لوازم شرعي، شامل لوازم عقلي و عادي نيز مطرح نمايند و بفرماين
  اند. شود، ولي ايشان سخني از تعميم نسبت به لوازم عقلي و عادي مطرح ننمودهنيز مي

در اين قسمت بايد متذكر شد منظور از ترتب آثار يقين، ترتب آثار يقين بر متيقن سابق است نه هر يقيني، 
شود؛ در اين قسمت نيز آثار يقين بر متيقن گردد و حالت سابقه ندارد نميا شامل لوازمي كه بعدا كشف ميلذ

  سابق مترتب گرديده است.
» متيقن«در روايات، طريق و راهي است تا به » شك«و » يقين«توان ادعا نمود، خود صفت مضافاً بر اينكه مي

خود خطابِ شرع، يقين و شك ذكر شده است، اما موضوعِ اصلي اشاره نمايد، يعني هر چند در » مشكوك«و 
خطاب همان متيقن و مشكوك است، يعني يقين و شك موضوع دخيل در حكم نيست، بلكه معروض حكم، 
همان متيقن و مشكوك است، و اگر چنين معنايي مورد پذيرش قرار گيرد، دايره گستردگي استصحاب وسعت 

بين اين دو نفر تفاوتي وجود ندارد: الف) شخصي يقين به حدث دارد، سپس غافل كند؛ به عنوان مثال پيدا مي
نمايد كه آيا وضو گرفته است يا نه؟ ب) شخصي يقين به حدث خواند و بعد از نماز شك ميشده و نماز مي

ر اينجا خواند؛ دنمايد كه آيا وضو گرفته يا نه و بعد از چنين شكي غافل شده و نماز ميدارد و سپس شك مي
باشد بين دو صورت فوق تفاوتي وجود نخواهد داشت و در هر دو استصحاب حدث » متيقن«اگر مراد از يقين، 

از ساير عبارتي  »...لا تنقض اليقين«، زيرا عبارت گردد و سبيلي براي قاعده فراغ وجود نخواهد داشتجاري مي
لذا همان طور كه ساير خطابات شرعي، شامل شخص  ؛تر نيستنمايند ضعيفكه تكاليف شرعي را اثبات مي

را براي شخصي كه به جهت غفلت نماز را ترك نموده است به ارمغان » فوت«شود و صدق عنوان غافل مي

                                                             
را   ـ مانع بر دست مستلزم اصل مثبت است  ِ . مرحوم آخوند شك در وجود مانع بودن بر دست ـ كه ثبوت طهارت بعد از رويت١

ء المسبوق بالعدم، فأصالة عدم وجود الشيالحدوث إن كان عبارة عن نفس ذاك الوجود الخاص أي  أنلا يخفى « اند: پذيرفته
قبل زمان علم بوجود فيه لا يثبت حدوثه فيه إلاّ على القول بالأصل المثبت مطلقا أو في مثله بدعوى ثبوت الملازمة بين تنزيليهما 

، حاشيه علي الفرائددرر الفوائد في خراساني، ». كما عرفت...أنّ الأصل فيما أخذ في موضوع الحكم شطراً أو شرطاً ليس بمثبت
٣٦١  

  ٤١٥و  ٤١٤. خراساني، كفاية الاصول، ٢
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براي شخص غافل بعد از رفع غفلتش به نيز ـ در مسأله مورد بحث ـ همين اثر را » اقض«آورد، عبارت مي
   ١.رسانداثبات مي

يعني برداشت  -توان ادعا نمود مطالب گذشته حال اگر منظور از يقين و شك، متيقن و مشكوك باشد، مي
تر قابل استنتاج است. زيرا همان طور كه اشاره شد اگر مراد از يقين متيقن باشد ـ راحت -لوازم عقلي و عادي

خواهد » متيقن«تر شده و مراد از يقين، دايره گستردگي استصحاب بيش ٢فرمايندشيخ انصاري ميكه كما اين
  .، اين استمرار در لوازم آن نيز جريان خواهد يافت است٣بود و چون داراي حالت استمرار است

، باز لوازم ٤شودميو اگر مراد از يقين در روايات خود يقين باشد كما اين كه از عبارات محقق اصفهاني استفاده 
فرمايند استصحاب به نحو اولويت بايد پذيرفته شود. محقق اصفهاني در فرق ميان امارات و اصول عمليه مي

  شود، به طريق اولي در استصحاب جريان دارد. توضيح اينكه:مطالبي كه براي اعتبار لوازم امارات مطرح مي
شود، از عباراتي كشف مي» ٥صدّقه«صوم مانند عبارت اعتبار هوهويت در طريق، همان طور كه از قول مع

گردد، به اين بيان و تقريب كه وقتي شارع امر به اعتقاد صدق مخبر نيز كشف مي» ٦لاتنقض اليقين«همچون 
شود، كند كه آنچه از خبر به وسيله اعتبار شارع حاصل مينمايد، از اين عبارتِ شارع، مكلف علم پيدا ميمي

نيز » لا تنقض اليقين بالشك«فرمايد: واقع است، حال عين همين مطلب، از قول معصوم كه ميهمان علم به 
نمايد، يقين سابق در اعتبار شارع، در قابل استنتاج است، به اين صورت كه مكلف از اين عبارت كشف مي

كه بايد گفت گردد، بللاحق (يعني بعد از شك) نيز محقق است، و يقين اعتباري به وسيله شك نقض نمي
ظهور در نقضِ نفس » لا تنقض اليقين«تر از اماراتند، زيرا نقض يقين در عبارت استصحاب در اين مطالب اولي

يقين دارد (يعني شارع مقدس آن يقين سابق كه به وسيله عروض شك به ظن تبديل شده است را، به وسيله 
كه در باب  - امارات ادله يعني –ع تصديق جري عملي نفسِ يقين به حساب آورده است) و حال آنكه ارجا

  ٧امارات مثل حجيت قول عادل مطرح است ظهور در اعتقاد و تصديق خارجي دارد نه يقين (دقت شود)
نكته آخر پيرامون روايت اول آن است كه مشهور اصوليون با توجه به اين قبيل روايات معتقدند علت حجيت 

مثبتات اصول در فرق ميان آن دو است، به اين صورت كه جهل به واقع و شك مثبتات امارات و عدم حجيت 
در آن، در موضوع اصول عمليه اخذ گرديده است، اما در موضوع امارات اخذ نشده است و اين بدان معنا است 

 شوند و شك و جهل به واقع، در موضوع آنها اخذ گرديده است و بهكه اصول عمليه در طول واقع متصور مي
همين جهت مثبتاتشان بر خلاف امارات حجت نيستند [سؤال دوم تحقيق]؛ به عنوان مثال در همين روايت 
اول مكلف نسبت به حدوث خواب (چه به لحاظ شبهه مصداقيه و چه به لحاظ شبهه مفهوميه) جهل و يا شك 

                                                             
  ٣٦٠و  ٣٥٩، الاصول في علم الاصول . ايرواني،١

 .٧/٣٠٥ بحرالفوائد،و آشتياني،  ٦٥٩ /٢فرائد الاصول، . انصاري، ٢

  ٣٦٠، الاصول في علم الاصول . ايرواني،٣

اصفهاني، نهاية الدراية، ». منه ان اليقين السابق في اعتبار الشارع محقق في اللاحق لا تنقض اليقين بالشك فانه يستكشف. «٤
٥/١٩٢. 
 . كه از ادله امارات است.٥

 .كه از ادله اعتبار اصول است٦

 .٥/١٩٢. اصفهاني، نهاية الدراية، ٧
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در لسان ادله حجيت  دارد؛ به ديگر بيان موضوع اصل در اين مورد جهل و يا شك است؛ اما موضوع مأخوذ
إن جائكم فاسق «فرمايد: كه مي» نبأ«امارات، ذات موضوع است و مقيد به جهل و شك نيست؛ مثلاً در آية 

آوردن خبر از سوي غير فاسق  -بر فرض كه جمله فوق مفهوم داشته باشد -موضوعِ حجيت، » ١بنبأ فتبينوا:
لا عذر لاحد «ده باشد و يا به عنوان مثال در روايتِ است بدون اينكه جهل و يا شك، در آن موضوع اعتبار ش

موضوع حجيت، روايت ثقه است بدون اينكه اين موضوع به امر ديگري مقيد » ٢في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا:
تر از آنجا كه تعبد به امارات در ظرف علم به واقع، اند؛ به عبارت واضحباشد و به همين جهت لوازمشان حجت

، كه مورد آن جهل است، لكن موضوع ٣ر نيست، لا محاله حجيتِ امارات در ظرف شك خواهد بودامكان پذي
 آنها از ناحيه علم و جهل در مقام اثبات و دليل، مهمل است، يعني علم و جهل در هنگام جعل دخالت ندارد

و جهل به واقع، در شوند و شك ، اما در اصول عمليه مطلب اين گونه نيست و آنها در طول واقع متصور مي٤
  موضوع آنها اخذ گرديده است. 

لكن براي مناقشه در اين وجه تمايز، مجال واسعي وجود دارد؛ به اين دليل كه عدمِ علم داشتن مكلف نسبت 
به حكم واقعي در موضوع اصول عمليه و امارات مسلم و مسجل است، زيرا در محل خودش اثبات شده است 

تفت، به حسب مقام ثبوت غير معقول است، بنابراين بنيان، حجيت امارات يا نسبت ي ملكه اهمالِ حكم كننده
به عالم و جاهل مطلق است و يا مقيد به عالم است و يا اينكه مختص به جاهل است و از آنجا كه مجالي براي 

بر عالم به ملتزم شدن به مورد اول و دوم وجود ندارد (چرا كه معقول نيست گفته شود عمل كردن به اماره 
اي عمل شود كه بر عالم به وجوب شيء واجب باشد بر امارهواقع واجب است، زيرا چگونه اين مطالب فهم مي

نمايد) لا محاله وجه اخير كه همان عمل كردن به اماره مختص نمايد كه بر عدم وجوب آن شيء دلالت مي
ليل حجيت در مقام اثبات اگر چه مقيد به جهل ماند و اين همان مطلوب است؛ بنابراين دجاهل باشد، باقي مي

توان گفت در مقام نيست، الا اينكه حجيت به حسب لب و مقام ثبوت مقيد به جهل هست؛ مضافاً به اينكه مي
فاسلوا اهل «فرمايد: اثبات نيز، دليلِ حجيت در لسانِ بعضي از ادله مقيد به جهل است مانند آيه سوال كه مي

همان طور كه در محل خود اثبات شده است به اين آيه هم براي حجيت خبر : »٥تعلمونالذكر ان كنتم لا 
شوند و مانند اصول عمليه استناد شده است و هم براي حجيت فتواي مفتي و هر دو امر از امارات محسوب مي

رد؛ بنابراين آنچه مقيد به عدم  علم به واقع هستند، لذا از اين جهت فرقي ميان امارات و اصول عمليه وجود ندا
مشهور اصوليون نقل كرده اند كه جهل به واقع، مورد براي عمل به اماره و موضوع براي عمل به اصول است، 

                                                             
  ٦. اگر فاسق براي شما خبر آورد. حجرات، آيه ١

  ١٠٨ /١٨، وسائل الشيعهنمايند تشكيك نمايد. حرعاملي، قل ميچه ثقات ما ن. هيچ كسي نبايد در آن٢

  ١٢٩ /٤، اجودالتقريرات. نائيني، ٣
  .١٦٨ /٣، مصباح الاصول. خوئي، ٤

فرمايند جهل به واقع و شك درآن، در موضوع اصول مي» امارات و اصول«محقق خوئي با مبناي مشهور كه در فرق بين  نكته:
كنند: امارات و اصول از اين جهت با اند و تصريح ميع امارات جهل و شك اخذ نشده است مخالفاخذ شده است، ولي در موضو
 .١٦٨و  ٣/١٦٧، مصباح الاصولخوئي، ». فلا فرق بين الامارات و اصول من هذه الجهة«يكديگر تفاوتي ندارند. رك: 

 ٧آيه و انبيا:  ٤٣دانيد از اهل علم سوال نمائيد. نحل: آيه . اگر نمي٥
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. خلاصه اينكه اين وجه تفاوت كه در مرحله واقع و ثبوت است وجيه نيست بلكه فرق ميان ١اساسي ندارد
كه در ادامه بيشتر به اين مطلب پرداخته خواهد  ٢نمود امارات و اصول را بايد در ناحيه اثبات و دلالت جستجو

  .٣شد
ـ عنه عن حماد عن حريز عن زراره قال قلت اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من منيّ، فعلمت اثره الي ٢

ان اصيب له من الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت إن بثوبي شيئاً و صلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك، قال 
لاة و تغسله، قلت فإني لم اكن رأيت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صلّيت تعيد الص

وجدته، قال تغسله و تعيد، قلت فإن ظننت انه قد اصابه و لم ايتقن ذلك، فنظرت فلم اَرَ شيئا ثم صليت فرأيت 
يقين من طهارتك، ثم شككت فليس فيه، قال تغسله و لا يعيد الصلاة قلت لم ذلك، قال: لانك كنت علي 

ينبغي لك ان تنقص اليقين بالشك ابداً، قلت فإني قد علمت انه قد اصابه فلم ادر اين هو فأغسله؟ قال تغسل 
من ثوبك الناحية التي تري انه قد اصابها حتي تكون علي يقين من طهارتك، فهل علي ان شككت في انه اصابه 

انّما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت ان رأيته في ثوبي و انا  شيء ان انظر فيه، قال لا و لكنكّ
في الصلاه، قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت 

  . ٤شكالصلاة و غسلته ثم بنيت علي الصلاة لانك لا تدري لعه اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بال
                                                             

  ١٦٨ /٣، مصباح الاصول. خوئي، ١

  ١٥٢ /٤، بحوث في علم الاصول. صدر، ٢

. ممكن است اشكال شود مطب يادشده خارج از محل بحث يعني تحليل روايات است، لكن بحث ارائه شده خارج بحث نيست، ٣
د اشاره قرار گرفت و چون اشكال وارد زيرا اشكال فوق با توجه به روايت اول تقرير شد و فرق بين امارات و اصول در آن مور

  مرحل ثبوت شد، جواب آن نيز در مرحل ثبوت مورد تقرير قرار گرفت
هاي ميان اصول و امارات دارد. اصوليون از جهات مختلف متذكر فرق ميان اصول و امارات منظور از مرحله ثبوت اشاره به فرق

اند هائي است كه اصوليون مطرح نمودهفرق» فرق از ناحيه ادله«و  »فرق جوهري«، »فرق مجعولي«، »فرق موضوعي«شده اند: 
). سه فرق اول در مرحله ثبوت قرار دارند و فرق چهارم ٣/١٦٧، مصباح الاصولو خوئي،  ١٣٠و  ٤/١٢٩ اجودالتقريرات،(نائيني، 

 ٣/٢٥، صولمباحث الاو  ١٨١و  ١٧٥ /٦، بحوث في علم الاصوليعني روايات در مرحله اثبات است. صدر، 

گويد به لباسم مقداري خون دماغ يا خون زخم يا مقداري از مني اصابت نمود و موضع نجاست را علامت گذاري . راوي مي٤
رسي پيدا كردم آن را تطهير نمايم، لكن وقت نماز داخل شد و فراموش كردم لباسم نجس است و نمودم تا وقتي به آب دست

جه شدم كه لباسم نجس بوده است. [حكم اين مسأله چيست؟] حضرت فرمودند واجب است نماز نماز خواندم و بعد از نماز متو
اعاده شود و لباس نيز تطهير گردد. راوي [در مرحله دوم] پرسيد اگر [به صورت اجمالي] بدانم كه خون به لباسم اصابت نموده 

يابم و نماز بخوانم و سپس بعد از نماز خون را بيابم، است، لكن موضع نجاست را مشاهده ننمايم وبررسي بنمايم و نجاست را ن
حكم اين مسأله چيست؟ حضرت فرمودند: بايد موضع نجاست لباس تطهير شود و نماز نيز اعاده گردد. [راوي در سوال سوم] 

ي نمايم و چيزي پرسيد اگر گمان پيدا نمايم كه خون به لباس اصابت نموده است، ولي يقين نداشته باشم و سپس لباسم را بررس
از نجاست مشاهده ننمايم و نماز بخوانم و بعد از نماز خون را مشاهده نمايم، حكم مسأله چيست؟ حضرت فرمودند موضع نجاست 
لباس بايد تطهير شود، لكن نيازي به اعاده نماز نيست؛ رواي در سوال چهارم وجه اين حكم (لزوم تطهير لباس و عدم اعاده نماز) 

لباست داشتي و سپس شك در طهارت لباس براي تو  فرمايند: زيرا تو يقين به طهارتپرسد و حضرت در جواب مييرا از امام م
حاصل گرديد [و بررسي كردي نجاست براي تو معلوم نشد]، لذا نبايد يقين به طهارت وسيله شك نقض گردد. راوي دوباره در 

انم كه لباسم نجس شده است، لكن موضع نجاست لباس معلوم نيست، آيا دپرسد: [به صورت اجمالي] ميسوال پنجم از امام مي
بايد همه لباس تطهير گردد؟ حضرت فرمودند: آن قسمت از لباس كه مشاهده نمودي نجاست اصابت كرده است را تطهير نما تا 

 جاست به لباسم اصابتپرسد: اگر شك نمايم كه آيا نيقين به طهارت لباس حاصل گردد. راوي در سوال ششم از حضرت مي
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  شود:نكته تقرير مي دواثبات حجيت و اعتبار لوازم عقلي و عادي از روايت فوق در ضمن 
شود، يك حكم ظاهري در مكلف كه ظن به اصابت پيدا كرده ولي يقين به نجاست برايش حاصل نمي اول: 

كند، ثابت شده كه امر ظاهري از امر واقعي كفايت مي» اجزاء«و در مبحث  گرددمورد طهارت براي او جعل مي
آيد و اين همان اصل مثبت است كه حكم شرعي يعني پس عدم اعاده نماز با واسطه امر ظاهري به دست مي

  گردد.همان عدم اعاده با يك واسطه كه همان كفايت كردن امر ظاهري از واقعي باشد، استنتاج مي
  گيرد: ابطه ممكن است دو اشكال وارد شود كه مورد بررسي قرار ميدر اين ر

ممكن است اشكال شود اين مطلب ربطي به مثبتات اصول ندارد و در اين مسأله ادله خاص خود  اشكال اول:
تر آثار بدون كه همان اجزاء باشد جريان يافته است نه اين كه اصل مثبت جاري شده باشد؛ به عبارت واضح

استصحاب جريان يافته است؛ لكن اين چنين نيست و در اين مجال اصل مثبت محقق است و شيخ واسطه 
نمايد پذيرفتن اجزاء امر ظاهري از امر واقعي در اين حديث محذور اصل مثبت را به همراه تصريح مي اعظم
است، آثار شرعي و ؛ تقرير جريان اصل مثبت در اين مجال به اين نحو است: تا زماني كه طهارت باقي ١دارد

جواز «گردد، به اين صورت كه طهارت داراي دو اثر شرعي و عقلي است، اثر شرعي آن عقليِ آن مترتب مي
شود؛ اثر دوم (يعني اثر عقلي) بعد محسوب مي» صحت و عدم اعاده نماز«است و اثر عقلي آن » دخول در نماز

ل بدان حاكم است. اين دو اثر، در هر عملي جاري است و شود و عقبه مترتب ميبه با مامورٌاز مطابقت ماتيٌ
شود، گيرد و در طهارت شك ايجاد ميمحذور اصل مثبت را به همراه ندارد؛ لكن وقتي مسأله مورد شك قرار مي

باشد جاري است، اما آثار عقلي كه عدم » صحت دخول در نماز«تنزيل شارع فقط در آثار شرعي كه همان 
اري نيست، زيرا عدم اعاده به واسطه عقل كه همان اجزاء امر ظاهري از واقعي در موارد شك اعاده نماز است ج
  .٢گردد و چنين امري يعني همان اصل مثبتاست حاصل مي

فرمايند در حقيقت اين صحيحه دليل بر اعتبار اصول مثبته به همين جهت برخي از شارحين فرائد الاصول مي
  .٣ده (آثار عقلي) به عدم جواز نقض يقين به شك معلل شده استشود، زيرا وجوب اعامحسوب مي
نيست، بلكه بحث در مورد اين است كه شارع مجوز دخول در  ممكن است اشكال شود بحث اجزا اشكال دوم:

  ؟ استنماز با طهارت مستفاد از استصحاب را داده 

                                                             
نموده است يا نه؟ آيا لازم است از نجاست فحص نمايم؟ حضرت فرمودند: خير، لكن اگر اگر مايلي كه شكت بر طرف شود، 

پرسد: اگر در اثناء نماز به لباسم خون مشاهده نمايم وظيفه محذوري از فحص نمودن وجود ندارد. رواي در سوال هفتم از امام مي
چه قبل از نماز شك به اصابت نجاست داشتي [و وارد نماز شدي] و سپس نجاست را مشاهده مودند: چنانچيست؟ حضرت فر

نمودي، بايد نماز شكتسه شود و سپس اعاده گردد، لكن اگر شك به اصابت نجاست نداشتي [يعي قبل از ورود به نماز يقين به 
، نماز را قطع كن و موضع نجاست را تطهير نما و سپس نماز را طهارت وجود داشت] و در اثناء نماز نجاست را مشاهده نمودي

ادامه بده [به شرط اين كه فعل كثير حاصل نشود]، زيرا تو يقين به نجاست نداشتي و شايد در اثناء نماز نجاست به لباست 
و همان،  ١٦٢٦ /٢، اصابت نموده باشد و شايسته نيست كه يقين با شك مورد نقض قرار گيرد. شيخ طوسي، تهذيب الاحكام

 ٢٤٣٦ /١الاستبصار، 

  ٥٦٦ /٢، فرائد الاصول. شيخ انصار، ١
 . ٣/٦١ شرح رسائل،. اعتمادي، ٢

  ٥/١٢٨ اوثق الوسائل،. تبريزي،  ٣
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جريان دارد و سپس لازمه آن (يعني  براي پاسخ به سوال ابتدا بايد اثبات شود در اين مسأله مبحث اجزاء
كه توجه به مسأله اجزاء) با اصل مثبت تقرير گردد. مورد اول در جواب اشكال اول روشن شد؛ مضافا بر اين

به اين مطلب تصريح  ٢و كفايه ١كه شارحين رسائلكما ايننشان دهنده جريان اجزاء در اين روايت است؛ 
   اندنموده

و شارحين ديدگاه ايشان مثل  ٣مرحوم شيخبا توجه به مطلب فوق بايد به رابطه آن با اصل مثبت اشاره شود؛ 
فرمايند مجزي بودن عمل از آثار عقلي نماز است نه از براي اصل مثبت بودن اين مطلب مي ٤محقق آشتياني

امر ظاهري از واقعي از جمله آثار عقلي آثار شرعي، زيرا اقتضاء امتثال هر امري حتي از امر خودش يا امتثال 
نمايد، لكن بحث در اين است كه شود و شارع نيز اين آثار را پذيرفته است و حكم به صحت ميمحسوب مي

شود، زيرا محذور اصل مثبت را به در اين مجال (يعني در روايت دوم) چنين آثاري با استصحاب اثبات نمي
  همراه دارد. 

دانش فقه الحديث مبرهن است چنانچه روايتي قابل توجيه باشد، بايد آن را توجيه كرد، نه  بر آشنايان به دوم:
توان آنرا بر تر اگر روايتي با برخي مباني سازگار نبود، اما ميرا از دلالت ساقط نمود؛ به عبارت واضحاينكه آن

تفسير نمود، بايد آن  -ف نباشد، كه با روش و متد متداول در استنباط احكام شرعي مخال -معناي قابل فهم 
  .٥را توجيه نمود نه اينكه به جهت سازگار نبودن با آن مبنا، حجيت آنرا منكر شد

حال در مسئله مورد بحث مطلب همين گونه است، يعني شيخ انصاري به دليل اشكال نقض يقين به يقين 
به وسيله حكم ظاهري را به دليل قائلند اين فقره براي حجيت استصحاب مفيد نيست و توجيه مطرح شده 

توان با مطرح كردن حكم ظاهري اين روايت را توجيه پذيرند، و حال آنكه ميمخالف بودن يا ظهور روايت، نمي
را بر استصحاب به نظاره نشست و اشاره شد چنانچه در حديثي، امر دائر مدار بين سقوط نمود و حجيت آن

  شد، بايد آن را توجيه نمود.اعتبار آن روايت و بين توجيه آن با
با توجه به اين مطالب، سوال اين است كدام يك از اين دو نحوه برخورد با اين فقره بيشتر با ظاهر روايت 

  ناسازگار است؟
  ود اين فقره به كلي براي اثبات استصحاب، عقيم است.ش گفته اينكه – ١
  .٦است استصحاب حجيت بر دال مطلقاً فقره اين – ٢

با توجه به مطالب ارئه شده و توجه به مطلب اخير بايد در پاسخ به پرسش يادشده گفت مورد دوم صحيح 
است و نتيجه مورد دوم آن است كه لوازم عقلي و عادي استصحاب مورد پذيرش قرار گيرد كه تقرير آن در 

  پاسخ داده شد.در ضمن اشكال اول و دوم مباحث قبل 

                                                             
 .١٢٦ /٥. تبريزي، اوثق الوسائل، ١

 .١٨٧ /٨. جزايري، منتهي الدرايه، ٢

 ٥٦٦ /٢، فرائد الاصول. انصاري، ٣

 . ٦/٣٧٥. آشتياني، بحرالفوائد، ٤

 .١٤/١٢/١٣٩٦. مواضع متعدد از درس خارج آيت االله جوادي، مورخ ٥
  ٢٩٤ /٣، انوار الاصولو قدسي،  ٥٨ /٣، عناية الاصول، فيروزآبادي، ٣٦٩، الاصول في علم الاصول. ايرواني، ٦
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بت حجت نيست چرا مرحوم آخوند به وسيله اجزاء امر ظاهري، كه به تصريح اگر اصل مث به عبارت ديگر
حجيت استصحاب را پذيرفته و از اشكال نقض يقين به يقين رهايي  ١مرحوم شيخ لوازم عقلي را به همراه دارد

   ٢جويند؟!مي
له من لم يدر في اربع هو ام في  ـ حماد بن  عيسي عن حريز عن زراره عن احدهما (عليهما السلام) قال قلت٣

ثنتين و قد احرز الثنتين قال يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ا شيء عليه و 
اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخري و لا شيء عليه و لا ينقض اليقن 

يقين و لا يختلط احدهما بالاخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم علي اليقين بالشك و لا يدخل الشك في ال
  .٣فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات

بيان محقق و دوم از جهت » اعتبار اصل مثبت«تقرير روايت فوق از دو جهت قابل اهميت است؛ اول از جهت 
   .»ل مثبتوضوح اين روايت بر اعتبار اص«عراقي پيرامون 

رساند، زيرا زماني اين روايت زراره نيز مفيد اصل مثبت هست و لوازم عقلي و عادي را به اثبات مي جهت اول:
گويد نمايد ـ و مينمايد و بنا را بر اكثر گذاشته و جانب چهار را اخذ ميكه مكلف ميان سه و چهار شك مي

كنم، لذا يك ركعت ديگر به صورت انفصالي واحتياطي نبايد يقين ركعت سوم را با شك در ركعت چهارم نقض 
نمايد ـ اين اخذ جانب ركعت چهار، علاوه بر اثبات خودش، اثبات ركوع و سجود را نيز به همراه به آن اضافه مي

گردد و چنين نيز اثبات مي ٤دارد، يعني با اثبات ركعت چهارم، مقدمات آن كه همان ركوع و سجود باشد
  مثبت است. موردي همان اصل

ممكن است اشكال شود اگر چنين موردي اصل مثبت است بايد سرتاسر اصول عمليه محذور اصل مثبت خود 
نمايد، كند و سپس آن را استصحاب مينمائي كند؛ زيرا وقتي مكلف ـ به عنوان مثال ـ در طهارت شك مي

ق بيان فوق بايد همه اين موارد اصل و مانند آن است و طب» سجود«، »ركوع«، »جواز نماز خواندن«نتيجه آن 
كه اين چنين نيست؛ به عبارت ديگر وقتي مركبي مانند نماز متشكل از اجزايي مثبت محسوب شود و حال ان

                                                             
 ٥٦٦ /٢، فرائد الاصول. انصاري، ١

نمايند مرحوم آخوند به وسيله التزام به اجزاء امر ظاهري، از اشكال نقض (جزايري و فيروزآبادي) تصريح مي . دو محشي كفايه٢
لا تخفي انه قد تفصي عن هذا الاشكال بالالتزام «چنين است: اند؛ نص عبارت مرحوم جزايري اينيقين به يقين تفصّي جسته

و يأتي الاشاره من المصنف الي «فرمايند: و مرحوم فيروز آبادي نيز مي ١٧٥ /٨ منتهي الدراية،جزايري، » باجزاء امر الظاهري
   ٦٤ /٥، عناية الاصولفيروزآبادي، » احتمال كون التعليل بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري الاجزاء

در ركعت چهارم است يا داند . از امام صادق عليه السلام در مورد فردي كه اقامه دو ركعت نماز براي او محرز است، لكن نمي٣
دوم، سوال شد كه وظيفه او چيست؟ حضرت فرمودند: بنا را بر چهار قرار دهد و سپس دو ركعت نماز احتياط به صورت ايستاد 

داند در ركعت سوم است يا چهارم (يعني شك بين سه و چهار باشد) ـ در صورتي كه اقامه سه ركعت بخواند و اگر آن فرد نمي
اشد ـ بايد بنا را بر چهار گذاشته و سلام نماز را بدهد و سپس يك ركعت نماز احتياط اقامه نمايد و بر او عمل براي او محرز ب

دهند.كليني، و لا تنقض اليقين بالشك) را مورد تاكيد قرار مي«ديگري واجب نيست. امام عليه سلام در ادامه با شش تعبير عبارت 
  ١٦٨٢ /٢، بصارالاستو شيخ طوسي،  ٣٥١ /٣، فروع كافي

المقدمه شوند و تغاير اعتباري با ذيشرط از انضام درنظر گرفته ميلابه» سجود«و » ركوع«كه . مرحوم آخوند به دليل اين٤
 ٩٠و  ٨٩، كفاية الاصولنمايند. خراساني، دارند، ركوع و سجود را مقدمه محسوب مي
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شود و اگر هم بشود از موارد خفيه يا جليه است است، اثبات مركب و اثبات اجزاء آن، اصل مثبت محسوب نمي
  . ١كه استثناء شده است

مطلبي از عدم دقت در صورت فرض نشات گرفته است. در مثال طهارت كه در تقرير اشكال آورده لكن چنين 
ي لوازم ـ اعم از شرعي، عقلي و عادي ـ مستصحب جاري است، چون همه موارد يادشده در تقرير شد همه

يعني به صورت مستقيم بر مستصحب » صحت سجود«و » صحت ركوع«، »جواز دخول در نماز«اشكال، يعني 
شوند و چنين موردي اصل مثبت نيست، لكن در مورد روايت سوم، لوازم يادشده يعني مترتب مي» طهارت«
(ركعت دوم در مثال اول و ركعت سوم » ركعات«به صورت مستقيم بر مستصحب يعني » سجود«و » ركوع«

شود كه مكلف استصحاب مي گردند، زيرا اولشوند، بلكه با واسطه بر آن مترتب ميدر مثال دوم) مترتب نمي
در ركعت دوم (در مثال اول) يا دركعت سوم (در مثال دوم) است و لازمه ركعت دوم و سوم بودن آن است كه 
مكلف در ركعت بعدي نيست، چون اين احتمال وجود دارد كه مكلف در ركعت بعدي وارد شده باشد و لازمه 

را در نماز اتيان نمايد و جواز اتيان ركوع و سجود به ركعت بعدي نبودن آن است كه بتواند ركوع و سجود 
صورت مستقيم بر مستصحب كه همان ركعات متيقنه است مترتب نگرديد و چنين امري همان اصل مثبت 

  .است
هاي خفي و جلي كه مورد استثاء حجيت لازم است تذكر داده شود كه اثبات جواز اتيان ركوع و سجود، لازمه

گيرد كه علت تامه يا جز اخير شود؛ زيرا مستصحبي شامل موارد استثاء قرار مينمي اصل مثبت است محسوب
و مسأله مورد بحث يعني جواز دخول در ركعات بعد، نه علت تامه  ٢آن باشد و يا از امور متضايف محسوب شود

اي از شود، لذا چنين موردي اصل مثبت است و چارهاست و نه نسبت به مورد خود متضايف محسوب مي
  پذيرش آن نيست 

وضوح اثبات اصل مثبت به وسيله اين روايت به حدي است كه بعضي از منكرين اصل مثبت را  جهت دوم:
از موارد نموده است؛ مثلاً محقق عراقي كه خود منكر اصل مثبت بوده و همين  ايمجبور به پذيرش آن در پاره

اين روايت عنوان نموده است بعد از توضيح اشكال ـ كه به آن اشاره شد  ٣مطلب را به عنوان يكي از محذورات
اصل توان گفت اين است كه در خصوص اين مقام، فرمايند: نهايت چيزي كه در جواب اين اشكال ميـ مي

   ٤مثبت پذيرفته شود
هاي آن است ـ توجه به شش مطلب پاياني براي تأييد اصل مثبت از اين روايت ـ كه يكي از بارزترين جلوه

و لا يدخل الشك «، »و لا ينقض اليقين بالشك«فرمايند: تعبير امام عليه السلام است! چرا امام عليه السلام مي
، »و يتم علي اليقين فيبني عليه«، »و لكنه ينقض الشك باليقين«، »رو لا يخلط احدهما بالاخ«، »في اليقين

                                                             
إلا فيما «است و از محذور مذكور در اصل مثبت مورد استثناء است: . در باب اصل مثبت اگر واسطه خفي يا جلي باشد معتبر ١

 .٤١٦خراساني، كفاية الاصول، ». عد أثر الواسطة أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها

ان يكون مورد التعبد الاستصحابي العلة التامة او الجزء الاخير منها [و] ان يكون مورد التعبد الاستصحابي من الامور . «٢
 .٩/٥٠ منتهي الدرايه،جزايري مروج، ». ايفةالمتض

توانند به تقريرات درس آغا ضياء عراقي شوند استصحاب فرد مردد است كه طالبين مي. محذور ديگري كه ايشان متذكر مي٣
 .٦/٨٠ بحوث في علم الاصول،و صدر،   ٤/٦٢ نهاية الافكار،مراجعه نمايند. عراقي، 

 ٦١ /٤، نهاية الافكارعراقي،  ».عن هذا الإشكال الالتزام بحجية المثبت في خصوص المقام و قصارى ما يمكن ان يجاب به. «٤
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؟ آيا اين تعابير غليظ و شديد از ناحيه امام، توجه دادن مخاطب به »و لا يعتد بالشك في حال من الحالات«
آن نحو من الانحاء به وسيله شك در  اين نكته ظريف نيست كه يقين بما هويقين حالتي دارد كه نبايد به ايّ

خدشه وارد شود؟ اگر جواب مثبت است ـ كما اين كه در بيان محقق اصفهاني گفته شد لوازم يقين در عبارت 
هاي عقلي يك نوع مخالفت تر از دليل امارات قابل استفاده است ـ  عدم توجه به واسطهاولي» لا تنقض اليقين«

اينكه برخي از روايات مفيد استصحاب هست به  آيد؛ كما اينكه اصوليون براي تقريربا آن تعابير به حساب مي
همين گونه تعابيرتمسك كرده و روايات ديگر و نوع چينش كلمات در آنها را، مؤيد روايتي كه در افاده 

  . ١نماينداستصحاب به وسيله آن ابهام وجود دارد، قلمداد نموده و ابهام را به وسيله همين گونه تعابير بر طرف مي
رفع ابهام همان اشكالاتي است كه در خلال روايات مورد بحث قرار گرفت، مانند كفايت امر  منظور از نكته:

  ظاهري از واقعي كه مرحوم آخوند مطرح نموده بودند، يا مطالبي كه در روايت سوم مورد بحث واقع شد.
  ثمرات اصل مثبت

پژوهش نيز محسوب  هارمچگوي سوال شود. اين مطلب پاسخثمرات اين پژوهش در دو ناحيه خلاصه مي
  شود.مي
اند، همگي به نوعي در طول اين تحقيق تمام تحقيقاتي كه در حوزه اصل مثبت به منصه ظهور رسيده اول:

نيست كه در شرع مقدس آمده باشد و به  جزء الفاظي» اصل مثبت«توضيح اين كه واژه  قرار خواهند گرفت؛ 
اصطلاح حقيقت شرعي بودن در مورد آن اصلاً معنا ندارد، زيرا واژه اصل مثبت در هيچ آيه قرآن يا روايت 

هائي نيست كه تشخيص ماهيت آن نياز به لغت داشته باشد و يا اين چنين اين واژه، جزء واژهنيامده است، هم
ز آن، منجر به فهمِ ماهيت آن شود، بلكه هر شخص اصولي در مورد آن صحبت كه كارشناسي و تحليل عرف ا

نموده است و يا هر تحقيقي كه حول آن به رشته تحرير در آمده است، همگي برداشت خود از روايات را مطرح 
ن ؛ به عنوان مثال تحقيقي كه در آن از نظرات شيخ اعظم انصاري و اصوليون متاخر سخن به ميا٢اندنموده

آورده است و عدم اعتبار اصل مثبت را در اصل تاخر حادث و استصحاب عدم ازلي و مانند آن مورد بررسي 
تر از آن، مقاله پژوهشي متأثر از نگاه اصوليون به روايات وارد شده در اين زمينه است؛ بلكه بالا ٣قرار داده است
كه تقريباً تمام ديدگاهاي سابقين را » مام خمينيبررسي اعتبار مثبتات ادله با رويكري به نظر ا«تحت عنوان 

شود و فرق جعل نمي» مماثل«و » حجيت«، »علميت«داند و قائل است به واسطه امارات با نقد مواجه مي
، نيز از اين مقول استثناء نيست، زيرا هر چند امام خميني دليل حجيت ٤ميان امارات و اصول، سيره عقلاء است

فرمايند اگر حجيت امارات تعبدي باشد، مثبتات امارات نيز حجت كنند و ميء معرفي ميامارات را بناء عقلا
اي جز رجوع به ادله نخواهند بود؛ لكن در هر صورت براي اثبات عدم حجيت مثبتات اصول عمليه، چاره

ت خود امام كند نص عبارچه اين ادعا را به خوبي تقويت مياستصحاب كه همان روايات است وجود ندارد؛ آن
گر آن است كه سه مورد فوق فرمايند: رجوع به روايات نشانخميني است كه براي اثبات ديدگاه بديع خود مي

                                                             
  ٥٣ /٢، دررالفوائدو حائري،  ٤٤٢، كفاية الاصول، خراساني، ٥٦٤ /٢، فرائد الاصول. شيخ انصاري، ١
  به حجيت خواهد شد   . بله اگر كسي ملاك حجيت استصحاب را عقل بداند نه روايت مثبتات اصول هم متصف٢
 .١١٩، »كاربد اصل مثبت و كاربرد آن در اصول و فقه«. معزي نجف آبادي، الهام، سيدابوالقاسم نقيبي، ٣

 .١١٥ـ  ٩٥، »بررسي اعتبار مثبتات ادله با رويكردي به نظر امام خميني«. احمدي و ديگران، ٤
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پس گريزي از رجوع به روايات وجود نخواهد داشت  ١ـ يعني علميت حجيت و حكم مماثل ـ جعل نشده است
دهد و به همين جهت مثبتات اصول ده ظن ميو بلكه بالاتر از مطلب فوق، قدماء كه قائل بودند استصحاب افا

دقت در  دهد.اند روايات استصحاب افاده ظن ميبه اين جهت بود كه قائل ٢نمدندعمليه را تلقي به قبول مي
اند كه برداشت گر مطلب پيش گفته است و نوسندگان در ارائه نظريات تصريح نموهنيز نشان ٣ساير تحقيقات

 نظريات مطرح شده گرديده است.  از روايات منجر به اتخاذ

هاي فقهي و اصولي، نتايج بسيار متفاوتي را به ارمغان آورد و تواند در برداشتپذيرش لوازم اصول مي دوم:
ـ استناد به ١شود: اين پژوهش نيز خواهد بود كه به چند نمونه اشاره مي چهارمهمين مطلب پاسخ سؤال 

ـ اثبات ٣. ٥ريان اصل يا عدم جريان اصل در واجب اصلي و تبعيـ ج٢. ٤استصحاب براي عدم وجوب اعاده
ـ ٥. ٧رـ اثبات ارث دو برادر از پدر هنگام مجهول بودن زمان فوت پد٤. ٦قتبادر در زمان حاضر، براي زمان ساب

در ادامه دو مورد اول  .٨مخصص مجمل در مبحث عام و خاصدر » اصل عدم ازلي«جريان يا عدم جريان 
 ،عدم تبيين ساير مواردچنين همهاي ارائه شده در دو مورد اول و . وجه انحصارِ  تبيينِ  نمونهشوندتبيين مي

به منابع رجاع داده شده  هانمونهجريان اصل مثبت در ساير  نحوه يابي بهلذا براي دست ،است »تصارخا«فقط 
هاي متعددي در ونمونه نيست مذكورفقط منحصر در موارد  مطرح شده تطبيقاترجوع شود. شاين ذكر است 

   .٩كتب فقهي و اصولي مذكور است
  استناد به استصحاب براي عدم وجوب اعاده

كه هنگام كشف خلاف اماره و معلوم نشدن طرقيت يا سببيت اي مفصل مطرح است مبني بر ايندر فقه مسئله
  قضا واجب است يا نه؟ آن، آيا بر مكلف اعاده و يا

استصحاب » عدمِ فعليتِ تكليف واقعى«آورد كه بعد از كشف خلاف، مدعي عدم وجوب اعاده استدلال مي
شود، در نتيجه اعاده در وقت ساقط است و لازم نيست نماز در وقت اعاده شود. استدلال يادشده براي مى

جا از آنتواند به اين استصحاب عمل نمايد، زيرا قائلين به اصل مثبت صحيح است، لكن منكر اصل مثبت نمي

                                                             
  ١١ /٢، تقيح الاصول. خميني، ١

  ٦٦١ /٢، فرائد الاصول. انصاري، ٢

بررسي مسئله حجيت و عدم حجيت «، ناطقي، محمد، ٨٥، شماره »عدم حجيت استصحاب در لوازم عقليه«. مدرس، سيد علي، ٣
پژوهشي در ماهيت اصل محرز با تأكيد «و مصباح، هادي، محمد حسين حائري و مجتبي الهي خراساني،  ٩٢-٦٣، »اصل مثبت

 ١٦٤ـ  ١٤٣، »بر ديدگاه محقق نائيني و شهيد صدر
 .٥٦٩ /١ غاية السؤول،و مهركش،  ١٠٢ /٢ منتهي الدراية،. جزايري، ٤

 ١٤٠ /٢ الوصول الي كفاية الاصول،و شيرازي،  ٥٩٦ /١ كفاية الاصول محشي،. مشكيني، ٥

 .١١٤ /١ غاية السؤول،و مهركش،  ١٢٥ /١ المحصول،. صالحي مازندراني، ٦

 .٢٩٢. عليدوست، فقه و عرف ٧

 .٧٧٣ /٢ غاية السؤول،و مهركش،  ٢٢٣ كفاية الاصول،. خراساني، ٨

و  ٦٨ /٣٧و  ٢٥٦  /٣٦و ٣٦٥، ١٦٥ /٣١و  ٣٥٤ /٣٠ ٢٥٩ /٢٩و  ٢٦٩ /٢٥و  ٣١٠ /١٨و  ٣٧٩ /١ جواهر الكلام،. نجفي، ٩
و امام خميني،  ٣٩٢ /١ حاشيه المكاسب،، اصفهاني، ٣٥٨و  ٣٥٧، ، درر الفوائد في حاشيه علي الفرائدو خراساني،  ٢٨٧ /٤٠

 .٤٥٥ /٢و   ٥٧٨ /١ كتاب البيع،
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كه اماره به نحو سببيت هنگام شك در اين ،»١قضاء تابع امر جديد است«در محل مربوطه ثابت شده است كه 
فرض قضاء تابع چراكه طبق ( آيدبه وجود ميحجت است يا طريقيت، در واقع در اصل تحقق امر جديد شك 

، لكن چنين مطلبي همان اصل و عدم تكليف را نتيجه گرفت توان برائت جاري نمودامر جديد است) لذا مي
شود مگر و در نتيجه وجوب قضا ثابت نميكند عنوان فوت صدق نمي ،زيرا با اجراي اصل عدم ،مثبت است

  . ٢كه اصل مثبت حجت باشداين
  جريان اصل يا عدم جريان اصل در واجب اصلي و تبيعي

شود يا بر تبعي؟ اين مسئله داراي دو يا تبعى بودن واجب، آيا واجب بر اصلي حمل مي هنگام شك در اصلى
توان تبعي شود و ميلحاظ شود، اصالة العدم جارى مى» امر عدمى«صورت است: اگر در تعريف واجب تبعى 

م به دليل بروز لحاظ گردد، اصالة العد» امر وجودى«بودن آن را نتيجه گرفت، لكن اگر در تعريف واجب تبعى، 
  . توضيح مطلب:٣گردداصل مثبت جاري نمي

واجب تبعى واجبى است كه اراده «اگر واجب تبعى به امر وجودى معنا شود، مثلاً در تعريف آن گفته شود: 
كه فلان واجب اصلى است يا تبعى، گونه موارد هنگام شك در ايندر اين ؛»غير مستقله به آن تعلق گرفته است

ستصحاب عدم تعلق اراده مستقل جارى نمود و نتيجه گرفت آن واجب مشكوك، تبعى است، مگر توان انمى
اينكه اصل مثبت حجت باشد، زيرا ـ طبق اين معنا براى واجب تبعى ـ عدم تعلق اراده غير مستقل، به صورت 

  مستقيم اثر شرعى ندارد، بلكه غير مستقيم داراى اثر شرعى است. توضيح مطلب:
شود عبارت است از تعلق نگرفتن اراده مستقل، يعنى اين مجال به وسيله استصحاب عدم اثبات مىچه در آن

آن اراده مستقل  كه واجب مشكوك، واجب شود، بهشود به اين نحو كه: قبل از اينامر عدمى استصحاب مى
 مولى به صورت مستقل شود كه آيا اين تعلق اراده و طلبِ و بعد از اينكه واجب شد، شك مى تعلق نگرفته بود

بود يا نه؟ بنابر استصحاب بايد حكم نمود اراده مستقل به آن تعلق نگرفته است؛ در اين مورد استصحاب يك 
حجت » اصل مثبت«امر عدمى است، حال اگر به واسطه اين امر عدمى، تبعى بودن واجب اثبات شود، بايد 

  باشد. 
  گيرينتيجه

توجه به مطالب اين مقاله و دقت در آن، منتج اين مطلب خواهد بود كه ساير تحقيقات در طول برداشت از 
روايات قرار خواهند گرفت، يعني اگر شخص اصولي قبول كند كه نوع نگرش روايات وارد شده در امارات با نوع 

وازم هر دو وجود نخواهد داشت و قبول ل اي جزنگرش روايات وارد شده در اصول عمليه هماهنگ است، چاره
اند اشاره شد كه اصوليون به جهت قصور دليل (روايات) قائل به عدم حجيت اصل مثبت مباحثاساسا در خلال 

نه به جهت محذور عقلي و مقاله حاظر سعي نمود نگاه حاكم بر اصوليون متاخر را به اين مطلب معطوف نمايد 
متكفل لذا هر  ؛ب تفاوتي ندارد و اين ادعا را تا حدي روشن نمودكه نگرش روايات به امارات و استصحا

نقد يا «كوشد و يا براي آن مي» نفي يا اثبات«شود و در جهت كه در مسأله اصل مثبت وارد مياستنباطي 

                                                             
 /١قوانين المحكمه، ميرزاي قمي، ». الحق ان الامر لا يقتضي الا الاتيان في الوقت و وجوب القضاء يحتاج الي امر جديد. «١
٣٠١. 

 .٥٦٩ /١ غاية السؤول،و مهركش،  ١٠٢ /٢ منتهي الدراية،. جزايري، ٢
 .١٤٠ /٢ الوصول الي كفاية الاصول،و شيرازي،  ٥٩٦ /١ الاصول محشي،كفاية . مشكيني، ٣
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نمايد، ناگزير است اعتيار يا عدم اعتبار اصل مثبت به اصل مثبت تمسك مي ،ي اصولي يا فقهيمسأله» اثبات
  دهد.پژوهش حاضر را نشان مي نتيجهبا توجه به روايات مورد بررسي قرار دهد و همين مطلب را 
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